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  چكيده

 هـاي   نـوآوري تـرين     تفكيك حمـل اولـي ذاتـي و حمـل شـايع صـناعي، يكـي از مهـم                  
طـرح و بـه    براي اولين بار در آثار علامه دواني         با صراحت دانان مسلمان است كه       منطق

صدرا و ديگـران از ايـن تفكيـك در          دانان بعدي مانند ملا     است و منطق  كار گرفته شده    
،  تفكيك به صورت      اين با وجود . اند  حل بسياري از مسائل منطقي و فلسفي بهره جسته        
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يش  پ ةاين مقاله، با بررسي آثار منطقي در دو دور        . حمل اولي ذاتي مخالفت شده است     

در مخالفـت بـا   ) دليـل و علـت  (= و پس از علامه دواني، پنج دليل منطقي و غيرمنطقي         
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  .حل مسائل فلسفي بدل سازند

  يع صناعي، منطق قديم، منطق جديد، منطق حمل اولي ذاتي و حمل شا :ديـان كليـاژگو
  .تطبيقي                  

  

  

                                                
 falahiy@yahoo.com                                                                                                            استاديار دانشگاه زنجان ∗∗∗∗

  20/8/89: تاريخ پذيرش                    16/9/88  :تاريخ دريافت                

  



   88، سال هفتم، شمارة نوزدهم، تابستان  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

20

  مقدمه

  برانگيزي وجود دارد كه اي مناقشههپرسشاب حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي، ـدر ب
  آنها برخي از كه اند  نظرهاي شديدي شدهتلافـار اخــها دچــخ به آنــران در پاســاصـمع

     :اند ازعبارت
  همواره حمل شايع است؟ه شخصيقضية آيا .1

  همواره حمل اولي ذاتي است؟ه طبيعيقضيةآيا  .2

 حمل اولي ذاتي است؟» انسان كلي است  «قضيةآيا  .3

 حمل اولي ذاتي است؟» انسان حيوان است «قضيةآيا  .4

 آيا حمل اولي و شايع، يك تعريف دارند يا چندين تعريف؟ .5

 در منطق جديد است؟» اينهماني«آيا حمل اولي ذاتي همان حمل  .6

 است؟» اينهماني«ها به جز حمل   حملةآيا حمل شايع صناعي، شامل هم .7

  شود؟ هم مي» مفاهيم جزئي«است يا شامل » مفاهيم كلي«آيا حمل اولي ذاتي مختص  .8
نيز » اتحاد مصداقي«است يا شامل » اتحاد مفهومي«آيا حمل اولي ذاتي مختص  .9

 شود؟  مي

تواند، به نوعي، حمل شايع صناعي در نظر  مي» ق استانسان حيوان ناط «قضيةآيا  .10
 گرفته شود؟

 آنها هرگز   ةبرانگيز هستند كه پاسخ به هم       هاي مشابه ديگر، چالش     پرسشها و     پرسشاين      
گنجد و نگارنـده نيـز در ايـن مقالـه قـصد پاسـخ دادن بـه آنهـا را                        يك مقاله نمي   ةدر حوصل 

  . ندارد
 هـر گونـه پاسـخ      ةمفقود است و ارائ ـ   » حمل اولي و شايع   « ادبيات   رسد آنچه در    به نظر مي      

. هاي بالا به آن بستگي دارد، بررسي تحليليِ سير تحولات اين دو نوع حمل اسـت                 به پرسش 
دانان را بـه تفكيـك دو نـوع            و نيازي كه منطق    شوداگر اين مسير به دقت مطالعه و بازكاوي         

 ايـن تفكيـك در حـل مـسائل گونـاگون از      هـاي  منـدي  حمل واداشت شـناخته شـود و تـوان      
تـوان   جـاي آن در حـل مـسائل ديگـر تفكيـك گـردد بـه احتمـال قـوي مـي                  هكاربردهاي ناب 

هاي بالا ارائـه كـرد و تـا حـدي از انبـوه اختلافـات                  اي به پرسش    هاي درخور و شايسته     پاسخ
  . كاست
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ي و تجزيـه و تحليـل       خواهيم سير تحولات حمل اولـي و شـايع را بررس ـ            در اين مقاله، مي       
  .هاي بعدي را فراهم سازيم كنيم و از اين راه، مواد لازم براي پژوهش

توان با دست خالي به حجـم عظـيم آثـار منطقـي مراجعـه                 براي رسيدن به اين هدف، نمي         
  براي اين كار، ابـزاري پرتـوان       . ي گرانبها از اعماق دريايي خروشان به كف آورد        كرد و در

  . اس مورد نياز استو غربالي زرشن
اند كه مشاهده مسبوق به نظريه است و پژوهـشگر          علم نشان داده   ةاز سوي ديگر، در فلسف        

نگارنـده نيـز خـود را از    . پـردازد   اشيا و تفسير آن ميةبا نظرياتي كه در دست دارد به مشاهد      
شـكارا در    پـژوهش خـود دارد آ      ةدانـد و نظريـاتي را كـه در پـس پـرد              اين قاعده مستثنا نمي   

دهد تا اگر خطـايي از ايـن منظـر بـر تحقيـق او وارد اسـت                    معرض ديدگان خواننده قرار مي    
در حقيقــت، آن ابــزار پرتــوان و غربـال زرشــناس همــين نظريــات ســابق بــر  . شــودشناسـايي  
  . اند مشاهده

  .ايم هاي تحقيق خويش را در بخش بعدي ارائه كرده نظريه ابزارهاي پژوهش و پيش    
  

  هاي تحقيق نظريه پيش

منطـق جديـد و انـواع حمـل       . 1: نگارنده مشاهدات خويش را مسبوق به دو نظريه يافته است         
  . مطرح شده ششم پرسشپاسخ احد فرامرز قراملكي به . 2 ؛در اين منطق

  :  اول، توجه كنيد كه در منطق جديد، دست كم چهار نوع حمل وجود داردةبراي نظري
  ؛)حدت و تساوييا اينهماني، و(اد اتح. 1
  ؛)يا عضويت و مصداق بودن(ف اتصا. 2
  ؛)يا زيرمجموعه بودن) ( كليهةدر موجب(اندراج . 3
  ).يا اشتراك داشتن) ( جزئيهةدر موجب(اجتماع . 4

 متفاوت اسـت و مـا در       بندي اين چهار گونه حمل در منطق جديد كاملاً          تحليل و صورت      
  :ايم نوع و تحليلشان در منطق جديد را آوردههايي براي اين چهار  نمودار زير، مثال
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   a = b    سينا بوعلي است ابن  )شخصيه(  
   A = B    انسان بشر است  )طبيعيه(  اتحاد. 1  
             

   Ba   سينا بينا است ابن  )شخصيه(  انواع حمل
   BA   انسان بسيار است  )طبيعيه(  اتصاف. 2  

             در منطق جديد
   x(Ax → Bx)∀    انسان حيوان است  )هموجبه كلي(  اندراج. 3  
             
   x(Ax ∧ Bx)∃    انسان شاعر است  )موجبه جزئيه(  اجتماع. 4  
  
فرامرز قراملكي نوع پنجمي را براي حمل پيشنهاد كرده است كه عبارت خود او گويـاي                    

  :مطلب است
 بـه معنـاي   حمـل » ها زيدند برخي انسان«و  » ها دانشجو هستند    برخي انسان «در دو گزارة    
  :توان نشان داد تفاوت آن دو را در زبان صوري بهتر مي. واحد نيست

(∃x)(Fx & Gx) 

(∃x)(Fx & x=a) 

شـود و مـراد از حمـل منطقـي نـزد              جزئي حقيقي به معناي انـدراج محمـول واقـع نمـي           
محمـول بـه ايـن معنـا مفهـوم كلـي اسـت            . دانان سنتي پيرو ارسطو، ايـن معناسـت         منطق

  ).92 ص ،الدين دوانيآراء و آثار منطقي جلال، كيفرامرز قرامل(
       
دارد؛ امـا در اينجـا تـرجيح        رهاي ابتداي مقاله را درب      اين عبارت، پاسخ به برخي از پرسش          
  .دهيم از ورود به اين بحث صرف نظر كنيم مي
ــ     ــك آن،     ةنظري ــشت عين ــرار دارد و او از پ ــده ق ــشاهدات نگارن ــس م ــه در پ  ديگــري ك

دانان قديم را مطالعه كرده است ادعـاي فرامـرز قراملكـي اسـت كـه حمـل                    هاي منطق  كتاب
  :داند هماني و حمل شايع صناعي را معادل ساير انواع حمل مي اولي ذاتي را معادل اين

در حمل اولي اساساً قضية متضمن عضويت و اندراج نيست بلكه متـضمن اينهمـاني بـه                 
  ).53ص يعيه تا محمول درجه دو،از طب همو، (اصطلاح منطق جديد است 

كيد بر آن شگفت باشد؛ امـا بايـد توجـه كـرد     أپاافتاده به نظر برسد و ت   شايد اين نكته پيش       
، نگارنده، در هيچ يك از ديگر آثار منتشر شدة معاصران، اين نكتـه را نيافتـه اسـت؛                كه اولاً 
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را شـكل   » مـل اولـي و شـايع      ح«، به نظر نگارنده، سردرگمي بيـشتر آثـاري كـه ادبيـات              ثانياً
دو نمونه از اين عـدم      . است» پيش پا افتاده  «اند ناشي از عدم توجه به همين نكتة به ظاهر             داده

  :ايم توجه را در بخش بعدي آورده
  

 هاي اين مقاله در آثار ديگران نظريه پيش

  كتـاب  و خلـط ميـان مطالـب، در       » پـيش پـا افتـاده     « بارز از عدم توجه به اين نكتة         ةيك نمون 
و » انـسان حيـوان اسـت   «هـاي   علامـه، مثـال   .  از علامه طباطبايي رخ داده است      ةـ الحكم ةـنهاي
و ايـن نـشان     ) 142ص  ،  طباطبـايي (را حمـل اولـي ذاتـي پنداشـته اسـت          » انسان نـاطق اسـت    «

  . نيست» اينهماني در منطق جديد«همان » حمل اولي ذاتي«دهد كه از نظر او،  مي
ميـان  » اتحاد مفهـومي  «به  » حمل اولي ذاتي  «دهد تعريف رايج      ترجيح مي به علاوه، علامه        

تغيير دهـد تـا شـامل اتحـاد مـاهوي و اتحـاد وجـودي                » اتحاد ذاتي «موضوع و محمول را به      
  :گردد

لم    اتحـاد  «ما يعتبر في الوجود العيني كـان الاصـوب ان يعـرف بــ       ا كان هذا الحمل رب
  ). همانجا ( اوليا ذاتياًهذا الحمل حملاًو يسمي » الموضوع و المحمول ذاتاً

  :پندارند را حمل شايع مي» اتحاد وجودي«اين در حالي است كه ديگران، 
 الموضـوع و المحمـول مفهومـا كمـا فـي الحمـل             ةوحد: ان ملاك الحمل احد الامرين    

   ،مـصباح يـزدي   ( كمـا فـي الحمـل الـشائع الـصناعي            اتحادهما وجودا الاولي الذاتي، او    
  .)209ص 

اتحـادي،  (بينيم كه علامه طباطبايي تفكيك ميان انواع حمل در منطق جديد             همچنين، مي     
براي اثبات اين مطلب، به عبـارات كتـاب         . را چندان جدي نگرفته است    ) اتصافي و اندراجي  

  :كنيم  استناد ميةـ الحكمةـنهاي
ا مـع الاخـتلاف    م ةـه الاتحاد من ج   ةـو المراد بالهوهوي   ... ةـ الهوهوي ةمن عوارض الوحد  

 ـ          ةـا و لازم ذلك صح     م ةـمن جه  طباطبـايي  ( ا الحمل بين كل مختلفـين بينهمـا اتحـاد م،  
  ).141ص  

  ).143 ص همان،(الحمل الذي هو اتحاد المختلفين بوجه 
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، هر سـه، يـك معنـا دارنـد و     »حمل«و » اتحاد«، »هوهويت«آيد كه  از اين دو عبارت برمي       
ايـن هـر دو     .  زيرا در وحدت، هيچ گونه اختلافي وجود نـدارد         ، هستند هر سه غير از وحدت    

  :نكته مورد اعتراض شاگرد علامه، مصباح يزدي قرار گرفته است
و مـن جانـب آخـر، فـان         ...  و الاتحـاد     ةالذي يعتبر في مطلق الحمل هو اعم من الوحـد         

هما، اللهـم الا ان      بخلاف ةـ و الاتحاد لايساوقان الحمل، لان الحمل يختص بالقضي        ةالوحد
  ).207ص ، مصباح يزدي(يعمم الي الوجود العيني، فليتامل 

  :كند مي» حمل اتصافي«علامه در ادامه، عبارتي دارد كه حمل را مختص     
الحمل الذي هو اتحاد المختلفين بوجه لايتحقـق فـي وجـود المختلفـين النفـسي و انمـا                   

  ).143 ص ،طباطبايي(يتحقق في الوجود النعتي 
اين در حالي است كـه در حمـل اولـي ذاتـي، موضـوع و محمـول هـيچ كـدام نـسبت بـه                        

» حمـل انـدراجي  «تـر اينكـه علامـه در ادامـه حمـل را در         شگفت. ديگري وجود نعتي نيست   
  :سازد منحصر مي

و عقـد الحمـل   ... عقد الوضع :  الي عقدين  تنحلةـان القضي: و هذا معني قول المنطقيين 
  ).همانجا(

و نـه در حمـل شـايع    ) يعني حمـل اتحـادي  (اين در حالي است كه نه در حمل اولي ذاتي          
، در هـيچ  )يعني شخصيه و طبيعيه، و به عبـارت ديگـر، حمـل اتـصافي         (صناعي غيرمحصوره   

  .كدام از آنها، عقد الوضع وجود ندارد
تـوان در     را مـي  هاي اين مقالـه       نظريه  اي ديگر از سردرگمي و پريشاني راجع به پيش          نمونه    

انگيـز     به تشتت و پراكندگي شـگفت      در اينجا، صرفاً  . دكرآثار مهدي حائري يزدي مشاهده      
 بـه   پس از هر نقل قـول، صـرفاً       . كنيم  هاي ايشان بسنده مي     اصطلاحات در تنها يكي از كتاب     

زان هـا مي ـ  بنـدي   اين جمعةتواند با مقايس ايم و خواننده خود مي بندي آن نقل اكتفا كرده    جمع
  :پراكندگي اصطلاحات را مشاهده كند

در هـستي يـا   ) identity(حمل به معناي اينهمـاني  ...  هوهويت و اتحاد است ةحمل نشان 
  ).251 ص ،3 چ ،حائري يزدي(استي است 

  اينهماني= اتحاد = هوهويت = حمل 
  ).254، صهمان(هوهويت از عوارض و متعلقات وحدت و اتحاد است     

  اتحاد=  وحدت ≠هوهويت 
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  ). همانجا(حمل به معناي وحدت و اتحاد است 
  اتحاد= وحدت = حمل 

آيد و معناي اينهماني  هوهويت به معناي وحدت نيست بلكه از عوارض آن به شمار مي         
بـين وحـدت و اتحـاد فـرق اسـت، زيـرا اتحـاد حكـم بـه                   . دهد، نه وحـدت     و اتحاد مي  

در وحدت موضوع عـين  . ... تيگانگي ميان دو شيء است و وحدت صرفا يگانگي اس 
  ).254 ص همان، (محمول است و معناي توتولوژي نيز همين است 

= حكـم بـه يگـانگي       = اينهماني  = هوهويت  =  اتحاد   ≠توتولوژي  = يگانگي  = وحدت  
  )تغاير+ وحدت (

يك نوع هوهويتي است كه در وجود است و نوع ديگر، : هوهويت هم بر دو نوع است     
  همـان، (مفهوم و ماهيت است و به هـيچ وجـه در وجـود نيـست        هوهويتي است كه در     

  ).254-255ص 
  !!)هوهويت در ماهيت(= هوهويت در مفهوم + هوهويت در وجود = هوهويت 

  ).268 ص همان،(اندراج، نوعي اتحاد است 
   اتحاد⊂اندراج 

اطي بـا انـدراج و هوهويـت بـه حمـل شـايع صـناعي نـدارد          ــ ـارتب... هومي  ـدراج مف ــان
  ).257 ص همان،(

  هوهويت به حمل شايع=  اندراج به حمل شايع ≠حمل اولي ذاتي = اندراج مفهومي 
      
و » وحـدت « اسـلامي، ميـان      ةگارنده، با وجـود علـم بـه اينكـه در ادبيـات منطـق و فلـسف                 ن    
را » اتحـاد  «ةاند، كلم ـ   را شامل همه انواع حمل گرفته     » اتحاد«اند و     تمايز برقرار كرده  » اتحاد«

هـاي   گرفتـه و آن را در برابـر حمـل   » اينهمـاني «و » وحـدت «در اين مقاله آگاهانه بـه معنـاي    
  .قرارداد كرده است» اجتماعي«و » اندراجي«، »اتصافي«

» اتحـادي «تفكيك چهار نوع حمل و اختصاص حمـل   ( ياد شده    ةاكنون، با توجه دو نظري        
ه بازكـاوي ادبيـات منطـق قـديم و يـافتن            ب) »حمل شايع «و سه حمل ديگر به      » حمل اولي «به  

  :پردازيم هاي مهم تفكيك حمل اولي از حمل شايع مي سرنخ
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  تحليل و بررسي تحولات تاريخي بحث

 ارسطو

اي بـه حمـل اولـي و شـايع شـده مربـوط بـه         اولين متني از متون منطق قديم كه در آن اشـاره      
. دانـد مگـر بـالعرض       ر نمـي  پذي  ارسطو جزئي حقيقي را محمول و حمل      :  ارسطوست ارگانون

  :مورد بحث قرار داده است) تحليل اول(ارسطو اين نكته را در مبحث قياس 
تواننـد بـر ديگـر چيزهـا           برخي چنـان انـد كـه هرگـز نمـي           -: پس اندر ميان هستومندها   

براي نمونه كلئون و كالياس و هر چيـز ديگـر كـه            (اي كلي حمل شوند       براستي به شيوه  
ــرد و حــس شــدني   ــذير حــ[= ف ــون اينكــه برخــي از  ) .... اســت] محــسوس= س پ اكن
زيرا كما بـيش    : به هيچ چيز گفته نتواند شد، هويداست      ] بالذات[= هستومندها به گوهر    

ا چنان است كه بر هيچ چيز ديگر حمل نتواند شد، مگر چونان   ههر يك از حس شدني    
آنكـه نزديـك    «يـا   » آن سپيد، سقراط است   «گوييم    ؛ چنانكه گاه مي   ]عرضاً[= به عرض   

  ).25a43 -258،36 ص ،ارسطو(» آيد كالياس است مي
ي است كه پاسخ آشكاري نـدارد و   پرسشچيست  » حمل بالعرض «اينكه مقصود ارسطو از         

از آغاز عبارت يـاد شـده   : تفسير ما چنين است. تواند تفسيري براي آن ارائه كند   هر كس مي  
يعنـي  » حمل بالـذات «توان حدس زد كه  ، مي»اي كلي حمل شوند   به شيوه «كه شامل عبارت    

حمـل بـه    «امـا   . »اي كلـي    حمل نه به شـيوه    «يعني  » حمل بالعرض «اما  » اي كلي   حمل به شيوه  «
  از نظر ارسطو چيست؟»  كليةشيو

بـراي نمونـه چنـين    » كلـي ة حمل شدن بر يـك موضـوع كلـي بـه شـيو      « من از    ةنگريست
 ص   همـان،  (» يچ انـساني سـپيد نيـست      ه ـ«،  »هر انـساني سـپيد اسـت      «: هايي است   گزاره

77،7- 6 b 17.(  
آشـكار اسـت كـه مفـاهيم كلـي          . »سور كلي «يعني حمل با    »  كلي ةحمل به شيو  «بنابراين،      
توانند با سور كلي حمل شوند؛ براي         توانند با سور كلي حمل شوند اما مفاهيم جزئي نمي           مي

از . »هر انسان سقراط اسـت «توان گفت  اما نمي» هر انسان حيوان است   «توان گفت     نمونه، مي 
  :شوند  اخير به صورت زير به زبان منطق جديد ترجمه ميةآنجا كه دو جمل

 x(Ax → Hx)∀    هر انسان حيوان است
 x(Ax → x=s)∀    هر انسان سقراط است
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توان به زبان منطق جديد با اينهمـاني و حمـل             را مي » آن سپيد، سقراط است    «ةبنابراين، گزار 
تـوان    كه آن را مـي    » آن سپيد فيلسوف است    «ة در برابر گزار   . نشان داد  a = s به صورت    اولي

  :بندي كرد  صورتFaبه صورت ساده 
  Fa    آن سپيد فيلسوف است  )حمل شايع صناعي(  حمل بالذات
  a = s    آن سپيد، سقراط است  )حمل اولي ذاتي(  حمل بالعرض

 

نامـد، دوانـي، ميردامـاد و ملاصـدرا،      مي»  عرضيحمل«رغم اينكه ارسطو حمل اولي را   به    
  ! نامند مي» حمل عرضي«و حمل شايع را » حمل ذاتي«چنان كه خواهيم ديد، آن را 

) گذاري  اين بار، بدون هيچ گونه نام     (در مورد ديگري، نيز، ارسطو حمل اولي ذاتي را          
  :ذكر كرده است

، بـر يـك     ]به سور كلي شـده باشـد      مسور  [= نمايي شده باشد      اگر يك محمول كه كلي چندي     
اي كه در آن محمـولِ   ا آريگوييموضوع كلي حمل شود آنگاه گزاره راست نخواهد بود؛ زير     

هـر  «: ي حمل شود هرگز درست نتواند بـود؛ بـراي نمونـه   نمايي شده بر موضوع كل   كلي چندي 
  ).14b  17-16 ،77ص  همان،(» اند  جاندارانةها هم انسانةهم/ انساني هر جانداري است 

تحليـل  . نامنـد  مـي » محرفـه «اي را كـه محمـول آن مـسور اسـت      دانان مسلمان گزاره    منطق    
آيد، نيازمند ادات اينهماني و حمل اولـي ذاتـي اسـت           اي كه سور روي محمول آن مي        جمله

شـوند و مـصاديق و        زيرا، با قرار گرفتن سـور روي محمـول، مـصاديق و افـراد آن اراده مـي                 
 حقيقي هستند و حمل جزئي حقيقي بر جزئـي حقيقـي، نيازمنـد ادات اينهمـاني                 يئافراد، جز 

  :است
 x(Ax → Hx)∀    هر انسان حيوان است  حمل شايع صناعي

 x(Ax → ∀y(Hy →  x = y))∀    هر انسان هر حيوان است  حمل اولي ذاتي

 ،تچنان كه ارسطو، به درستي تشخيص داده است، جمله با سور روي محمول كاذب اس                  
  !ء هستند ها يك شي ها و حيوان  انسانةهم: زيرا معناي آن چنين است

  

  فارابي

 خــود را بــه حمــل كلــي و جزئــي بــر مقــولاتمطالــب آغــازين كتــاب ) 260-339(فــارابي 
  :ديگر اختصاص داده و از اين رو، به حمل اولي و حمل شايع پرداخته است يك
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   ةـو القضي
و امثـال هـذه هـي التـي         » الانـسان حيـوان   «كقولنـا    كليـين    قد تكون جزءاهـا جميعـاً     ] 1[

[=  و في كثير من الصنائع الأخر        ةـ السوفسطائي ةـتستعمل في العلوم و الجدل و في الصناع       
  ] مهمله و محصورهقضية] [حمل شايع صناعي

هـذا القـائم هـو    «او » زيد هو هـذا القـائم  « شخصين كقولنا    و قد يكون جزءاها جميعاً    ] 2[
  ] شخصيهقضية] [حمل اولي ذاتي[= ما تستعمل و هذه قل » زيد

و هـذه تـستعمل   » زيـد انـسان  « و محمولها كليا كقولنـا    و قد يكون موضوعها شخصاً    ] 3[
  ] شخصيهقضية] [حمل شايع صناعي [= ةـ و الشعر و في الصنائع العمليةـ في الخطابكثيراً

و » الانسان هو زيد  «ا   كقولن  او اشخاصاً  و قد يكون موضوعها كليا و محمولها شخصاً       ] 4[
و هـذان يـستعملان فـي التمثيـل و الاسـتقراء عنـد مـا        » الانسان هو زيد و عمرو و خالـد     «

فاما التي محمولها شـخص واحـد ففـي التمثيـل و امـا التـي محمولهـا            . يردان الي القياس  
 قـضية ]  [  حمل اولي ذاتي يا شايع صناعي؟     ] [ محرفه قضية[ ففي الاستقراء    ةاشخاص كثير 

  ).28ص، فارابي] (ه يا مهمله؟طبيعي
  :هاي فارابي به صورت زير است تحليل مثال

 x(Ax → Bx)∀  الانسان حيوان  حمل شايع. 1

 a = b , b = a  زيد هو هذا القائم ، هذا القائم هو زيد  حمل اولي. 2

 Ba  زيد انسان  حمل شايع. 3

 ???  الانسان هو زيد ، الانسان هو زيد و عمرو و خالد  ؟؟؟.    4

 طبيعيـه نيـست؛   قـضية هاي فارابي، در سه نوع اول،         بينيم، هيچ يك از مثال      چنان كه مي  
نـوع چهـارم، بـه دليـل     .  شخصيه بيان كـرده اسـت    قضيةهمچنين، حمل اولي ذاتي را تنها در        

هــاي   و نــوع حمــل در آن نــامعلوم اســت و احتمــالهقــضيتــر و نــوع  محرفــه بــودن، پيچيــده
  .دهيم نوشت ارجاع مي بندي آنها را به پي د دارد كه صورتگوناگوني در تحليل آن وجو

  
 سينا ابن

اي بـه حمـل اولـي و شـايع در آثـار او        سومين كسي است كـه اشـاره      ) ق 370-428(سينا    ابن
  : چنين گفته استمنطق المشرقيينو  اشارات ، شفااو در . شود يافت مي

  :» الي المحمولةاشار«
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 الـشكل  ةـ المثلث هي حقيقةـمثلث فليس معناه ان حقيق    اذا قلنا ان الشكل محمول علي ال      
[= و لكن معناه ان الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال لـه ان شـكل         ] حمل اولي [= 

الاشـارات  ،  سينا  ابن(سواء كان في نفسه معني ثالثا او كان في نفسه احدهما            ] حمل شايع 
  ).30 صو التنبيهات،

  :استتحليل اين عبارت به صورت زير 
 x(Mx → Sx)∀  الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال له ان شكل  حمل شايع. 1

 M = S   الشكلةـ المثلث هي حقيقةـحقيق  حمل اولي. 2

  
  ).119 ص همان، (»كل انسان هو الضحاك«و لاتقول » الانسان هو الضحاك«تقول 

  : به صورت زير استدر ظاهر اين دو گزاره ةترجم
 A = Z  لانسان هو الضحاكا  حمل اولي. 1

 x(Ax → Zx )∀  كل انسان هو الضحاك  حمل شايع. 2

  
تـوان حمـل      اما از يك سو، آشكار است كه انسان و ضاحك وحدت مفهومي ندارند و نمي              

) بـالقوه (از سوي ديگر، آشـكار اسـت كـه هـر انـساني ضـاحك          . اولي ميان آنها برقرار كرد    
 بـالا ناموجـه     ةبنـابراين، هـر دو ترجم ـ     .  آورده اسـت   سينا آن را كاذب بـه شـمار         است اما ابن  

  .نمايند مي
سـينا وحـدت      ، مقـصود ابـن    »انـسان همـان ضـاحك اسـت        «ةبه نظر نگارنده، در گـزار     

هـر انـسان ضـاحك اسـت و هـر           : مفهومي نيست بلكه وحدت مصداقي مقصود است، يعنـي        
  .ضاحك انسان است

هـر انـسان    «يست بلكـه مقـصود      ن» هر انسان ضاحك است   «در گزاره دوم، نيز، مقصود      
اين عبارت اخير، به معناي اين است كه هـر يـك يـك افـراد     . باشد مي» همان ضاحك است  

سينا آن را كاذب در نظر گرفتـه        از همين روست كه ابن    ! انسان، برابر با مفهوم ضاحك است     
  .است

  :بنابراين، تحليل درست اين عبارت به صورت زير است
 x(Ax ↔ Zx)∀   الضحاكالانسان هو  حمل شايع. 1

 x(Ax → x = Z)∀  كل انسان هو الضحاك  حمل اولي. 2
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و ] الـشايع [علـي سـبيل الحمـل    » ان الانسان العام هو الضحاك العـام «قد يصدق ان يقال    
 الانسان لـيس    ةـفان طبيع ] (علي سبيل الحمل الاولي   [ الانسان ذلك    ةـلايصدق علي طبيع  
 )) (و الا لكان كل انـسان ضـحاكا عامـا   ]  (الاوليعلي سبيل الحمل   [هو الضحاك العام    

  ).57 ص ،ةالشفاء، المنطق، العبارهمو، 
  :هاي پيشين، به صورت زير است تحليل اين عبارت، با توجه به تحليل

 x(Ax ↔ Zx)∀  الانسان العام هو الضحاك العام  حمل شايع. 1

 A ≠ Z  طبيعة الانسان ليس هو الضحاك العام  حمل اولي. 2

 x (Ax → x = Z)∀  كل انسان ضحاكا عاما  مل اوليح. 2

و الا لكـان كـل      «: سـينا گفتـه اسـت       البته، اينجا، يك دشواري وجود دارد و آن اينكه ابـن              
اگر طبيعت انسان همان طبيعت ضـاحك باشـد هـر انـساني همـان               «يعني  » انسان ضحاكا عاما  

د بنويـسيم بـه صـورت زيـر         اگر اين اسـتدلال را بـه زبـان منطـق جدي ـ           . »ضاحك خواهد بود  
  :خواهد بود

A = Z 

∴∀x (Ax → x = Z) 

دشواري در اينجاست كه اين استدلال در منطق جديـد نـامعتبر اسـت زيـرا اسـتدلال نـامعتبر              
  : جانشيني از آن استةزير، نمون

A = A 

∴∀x (Ax → x = A) 

سـينا اشـتباه كـرده     ه يـا ابـن  سينا نادرست بـود   هاي ما و برداشتمان از ابن       در اينجا، يا تحليل       
  .است؛ احتمال ديگر اين است كه منطق جديد، به نحوي، نقص دارد

، ]حمل اولـي [= ليس من شرط المحمول علي الشيء ان يكون معناه معني ما حمل عليه            
، بـل شـرطه ان      »الانـسان ضـحاك   «و لايصح قولـه     » الانسان بشر «حتي يصح قول القائل     

، لانـه لـيس يعنـي      ]حمل اولـي  [= و ان لم يكن هو هو       ] يعحمل شا [= يكون صادقا عليه    
ان الانسان من حيث له مفهوم الانسانيه هو الضحاك من حيـث          » الانسان ضحاك «بقوله  

، لـذلك  ةـ الانـساني ةـالشيء الذي يقال لـه انـسان و يفهـم لـه صف ـ    : هو ضحاك، بل معناه 
  ).12 ص ،المشرقيينمنطقهمو، (» ةـ الضحاكيةـالشيء ايضا صف

  :تحليل اين عبارت به صورت زير است
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  الشيء الذي يقال له انسان و يفهم له (الانسان ضحاك   حمل شايع. 1
 x(Ax → Zx )∀  )ةـ الضحاكيةـ، لذلك الشيء ايضا صفةـ الانسانيةـصف

 A = Z  انسان من حيث له مفهوم الانسانيه هو الضحاك من حيث هو ضحاك  حمل اولي. 2

      
همواره حمل حقيقـي را همـان حمـل شـايع صـناعي و متعـارف             سينا  ينيم ابن ب  چنان كه مي      
  . رود  در تعاريف به كار ميداند نه حمل اولي ذاتي و غيرمتعارف كه غالباً مي
شود اين است كه فـارابي، حمـل اولـي ذاتـي را             سينا مشاهده مي    پيشرفتي كه در سخن ابن        

اما به حمل اولي ذاتـي در قـضاياي    » هذا القائم زيد هو   «: تنها در قضاياي شخصيه مطرح كرد     
اي نكـرده   اشـاره ) »الانـسان هـو البـشر   «يا » الانسان حيوان ناطق«مانند (طبيعيه و تعاريف كلي  

  . بود
توان معرفي زيد تلقي كـرد و معرفـي، خـود، نـوعي               را مي » زيد هو هذا القائم    «قضيةالبته  (    

بـا  . نيـز تعريـف بـه مثـال اسـت     » د و عمرو و خالدالانسان كزي «قضيةتعريف است، چنان كه  
هـا، تعريـف حقيقـي يعنـي حـدتام نيـستند و از ايـن رو،              ، هيچ يك از اين تعريـف       اين وجود

توان توجه به حمل اولي ذاتي ميان مفـاهيم كلـي و تفكيـك آن از قـضاياي محـصوره را             مي
  ).گامي به جلو، هرچند كوچك، به شمار آورد

  

  سينا بن از اپسسير تحولات 

هاي حمل اولي ذاتي در آثار ارسـطو و فـارابي             دانان از مثال     غفلت منطق  گويايتاريخ منطق   
دهـد تـا      سينا در كنار گذاشتن حمل اولي ذاتي را نشان مي           ثيرپذيري تام آنها از ابن    أاست و ت  

 كنند كه با روح سخنان ارسـطو و فـارابي در         هايي را مطرح مي     حدي كه بسياري از آنها ايده     
يعنـي  (پذيري جزئـي حقيقـي    براي نمونه، چنان كه خواهيم ديد، حمل . تضادي آشكار است  

گيـرد و قـضايايي    دانـان بعـدي قـرار مـي     ، به شدت، مورد انكار منطق)محمول واقع شدن آن  
  . شود تفسير مي» "زيد"هذا مسمي بـ«به قضايايي با محمول كلي مانند » هذا زيد«مانند 

 طـولاني، بـه دسـت علامـه دوانـي           ةيابـد و پايـان ايـن دور         رن ادامـه مـي    اين روند تا پنج ق        
سـينا، بـرخلاف     ايـن دوره، ابـن  طـي . گيرد كه به آثار فارابي رجوع كـرده اسـت       صورت مي 

سـينا   عباراتي مشابه عبارت نقل شده از ابن. دانان قرار دارد  ارسطو و فارابي، مورد توجه منطق     
، خواجــه )541-606(، فخــر رازي )550-587(ي ، ســهرورد)504-567(را ســهلان ســاوي 
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، مير سيد شـريف    )689-767(، قطب رازي    )634-711(، قطب شيرازي    )ق597-672(نصير  
سـهلان  (انـد     و علاء الدين قوشجي نيز، هـر كـدام بـا تغييراتـي، آورده             ) 740-816(جرجاني  

 و  74 ص   ، اسـاس الاقتبـاس،     طوسـي  ؛75 ص   ، فخر رازي  ؛6 ص ، سهروردي ؛35 ص   ،ساوي
ــات،   ؛419 ــارات و التنبيه ــرح الاش ــيرازي ؛39ص ش  ، قطــب رازي؛54=346 ص ، قطــب ش

 و 253ص ، ق1327 و 138 ص حاشـيه بـر قطـب رازي،   ،  جرجـاني ؛91 ص   تحرير القواعـد،  
اند كـه بـراي بررسـي سـير      ها رانده  دانان در تضاد با فارابي سخن        اين منطق  .)19ص  ،قوشجي

كنـيم و پيـشرفت تـدريجي بحـث را      سـاز را نقـل مـي     نهاي جريا   تحولات انواع حمل، نمونه   
  .دهيم نشان مي

  

  سهروردي

ي حقيقـي را پذيرفتـه      ئ ـي حقيقي بر جز   ئحمل جز ) 550-587(شيخ شهاب الدين سهروردي     
  :است

 لهـا اعتبـاران يـشار اليهـا ان     ةو من لواحق الواحـد الهوهـو، و هـو ان يكـون ذات واحـد              
هـذا القـائم هـو    «كقـولهم  ] مـل اولـي ذاتـي     ح[= صاحب هـذا الاعتبـار بعينـه ذو ذلـك           

  .)207ص ،  به نقل از مصباح يزدي،27سهروردي، ص (» الطويل
متفاوت اسـت و اولـي      » هذا القائم طويل  «با  » هذا القائم هو الطويل   «توجه كنيد كه عبارت         

 بـه   »ايـن ايـستاده   «دلالت دارد اما دومي بـر اتـصاف         » بلند قد «با اين   » اين ايستاده «بر وحدت   
  :بنابراين، تحليل اين دو جمله به دو صورت متفاوت زير است. »بلندي قد«

 a = b  هذا القائم هو الطويل  حمل اولي. 1

 Ba  هذا القائم طويل  حمل شايع. 2

  
در عين حال، سهروردي حمل مترادف بر متـرادف را، كـه قـسم ديگـري از حمـل اولـي                         

  :داند ذاتي است، نادرست مي
» ا"بـشر "الانسان هـو المـسمي      « كقولنا   ةـ ضميم ة الا بزياد  ةـسماء المترادف لا حمل في الا   

  ).6 ص ،سهروردي(
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سـازد، زيـرا ميـان        ، حمل اولي را به حمل شايع مبدل مي        »المسمي«توجه كنيد كه افزودن         
، بـه  Mاتحاد مفهومي نيست و بايد به كمك محمـول دوموضـعي        » ا"بشر"مسمي  «و  » انسان«

  :شدن، به صورت زير تحليل شودمعناي ناميده 
Mxy   MA ‘���’ 

x به yناميده شده است» بشر«انسان به      ناميده شده است  
y نام xنام انسان است» بشر«     است  
x ،yنام دارد» بشر«انسان،      نام دارد  

  :و نه به صورت زير
x = y   A = B 

x همان ،yاست» "بشر"ناميده به «انسان، همان      است  

امـا اجـازه دهيـد      . »"بـشر "ناميـده بـه      «≠» حيوان ناطق «توان به آساني مشاهده كرد كه         مي    
  :هاي زير توجه كنيم براي جلوگيري از هر گونه ترديد احتمالي، به مثال

  ةـفي الفارسي» شير«و المسمي ـد هــالاس     ا»عين«البصر هو المسمي 
  ةـفي الفارسي» يرش«الحليب هو المسمي      ا»عين«الينبوع هو المسمي 
  ةـفي الفارسي» شير «ة هي المسماةـالحنفي     ا»عين«الذهب هو المسمي 

در صـورت اول  . توان به دو صورت حمل اولي و حمل شايع تحليل كـرد  ها را مي    اين گزاره 
  :تحليل زير را خواهيم داشت

 A = S  ةـيـفي الفارس» شير«د هو المسمي ـالاس   B = A  ا»عين«البصر هو المسمي 

 H = S  ةـفي الفارسي» شير«الحليب هو المسمي    Y = A  ا»عين«الينبوع هو المسمي 

 I = S  ةـفي الفارسي» شير «ة هي المسماةـالحنفي   Z = A  ا»عين«الذهب هو المسمي 

  :و در صورت دوم، تحليل زير را
 ’ش��‘ MA  ةـفي الفارسي» شير«سمي ـو المـد هـالاس   ’	��‘ MB  ا»عين«البصر هو المسمي 

 ’ش��‘ MH  ةـفي الفارسي» شير«الحليب هو المسمي    ’	��‘ MY  ا»عين«الينبوع هو المسمي 

 ’ش��‘ MI  ةـفي الفارسي» شير «ة هي المسماةـالحنفي   ’	��‘ MZ  ا»عين«الذهب هو المسمي 

  :دهد  باطل است زيرا بنا به تعدي اينهماني نتيجه ميتحليل نخست كاملاً
B = Y = Z  هو الينبوع هو الذهب البصر  

A = I = H ةـالاسد هو الحليب هو الحنفي   

A = I = H شير جنگل همان شير خوردن است و هر دو همان شير آب هستند!!  

  .كه آشكارا باطل است
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  خواجه نصير

  : گفته است و التبيهاتشرح اشاراتدر ) 598-672(خواجه نصير الدين طوسي 
جزئي الحقيقي من حيث هـو جزئـي لايحمـل علـي        كل محمول فهو كلي حقيقي لان ال      

  ).39 ص ،طوسي(غيره 
) به ويژه در جزئيات   (تضاد آشكار خواجه نصير با فارابي و عدم توجه به حمل اولي ذاتي                  

، بـا توجـه بـه    اسـاس الاقتبـاس  خواجـه نـصير در      . آيـد   از اين عبارت به خوبي بـه دسـت مـي          
  :گويد سينا چنين مي هاي ابن انديشه

  هفتم در نسبت اجزاي قضايا با يكديگرفصل 
در حمليات، موضوع و محمول بايد كه يك چيز نبود چه حمل الشيء علي نفسه نشايد      

 اسـاس  ،طوسـي ]. (حمل شـايع  [= تر از موضوع بود       و محمول، چنانكه گفتيم، بطبع عام     
  ).74ص الاقتباس،

  :شود اما در ادامه به فارابي نزديك مي    
يكـي از  » انسان جز حيوان ناطق نيست    «يا  » نسان الا الحيوان الناطق   ليس الا «چون گويي   

يـا آنكـه ماهيـت انـسان، حيـوان          ] تـرادف [= يا مساوات در دلالت     : دو معني فائده دهد   
  ). همانجا] (حمل اولي[= ناطق است 

در .  را اراده كـرده اسـت  A = Bدر اينجا، آشكار اسـت كـه خواجـه نـصير، حمـل اولـي                  
  :نيز حمل شايع به كار رفته استعبارت زير 

يعنـي كـاتبي خـاص    » انما زيد كاتب  «: فائده مساوات دهد؛ گوئي   » انما«در لغت عرب،    
  ). همانجا(بزيد است

غيرزيـد  «و » زيد نويسنده اسـت  «؛ يعني »فقط زيد نويسنده است   «: اين جمله به اين معناست        
دهـد، معـادل اسـت بـا          البه كليه مـي   ، كه مهمله است اما معناي س      اخير ةجمل. »نويسنده نيست 

و بنا به عكس نقـيض، معـادل   » هر غيرزيد غيرنويسنده است«يا » هيچ غيرزيد نويسنده نيست  «
تــوان  بنــابراين، ايــن جملــه را بــه دو صــورت زيــر مــي . »هــر نويــسنده زيــد اســت«اســت بــا 

  :بندي كرد فرمول
Fa ∧ ∀x (x ≠ a → ~Fx) 

Fa ∧ ∀x(Fx → x = a) 

، تركيبي از دو حمل شايع، و فرمول دوم تركيبي از حمل اولي و حمـل شـايع       كه فرمول اول  
  :توان نوشت تر زير نيز مي ارز اما ساده اين دو فرمول را به صورت هم. است
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∀x(Fx ↔ x = a) 

  : آن به فارسي استةسينا و ترجم عبارت بعدي، تكرار عبارات ابن    
كه بـر ايـن دو      » ليس«ت معلوم شود و     ، مساوا »الانسان هو الضحاك  «: ييو همچنين گو  

، »همين انسان ضحاك اسـت    «: ييو بپارسي چون گو   .  در آيد سلبِ مساوات كند     هقضي
  سـلب مـساوات كنـد     » نه همين انسان حيوان اسـت     «: ييمساوات معلوم شود و چون گو     

  ).همانجا (
 غالبـاً ، »همـين انـسان ضـحاك اسـت      «توجه كنيد كه در فارسي امروزين، به جاي عبارت              

  .»انسان همان ضحاك است«: شود گفته مي
[= بلكـه خـود عـين او بـود          ] حمـل شـايع   [= بر محدود محمول نبود بحقيقـت       ] تام[حد  

آن حمـل هميـشه   ] حمـل اولـي  [= ؛ و اگر نيز در لفظ بر محدود حمل كنند ]حمل اولي 
  ).419 ص  همان،. (كلي و ايجابي و مساوي بود

  : زير استتحليل اين عبارت به صورت    
 BA~  ا ناطقاليس الانسان حيوان  بر محدود محمول نبود بحقيقت] تام[حد   حمل شايع. 1

 A = B  الانسان هو الحيوان الناطق  بلكه خود عين او بود  حمل اولي . 2

  
چنـان كـه ديـده    . سينا، تنها در كليات به حمل اولـي اشـاره كـرده اسـت              خواجه، مانند ابن      
» حمل به حقيقت  «و  » حمل در لفظ  « حمل اولي و شايع را، به ترتيب،         شود، خواجه نصير،    مي
را بـه معنـاي مـساوات در دلالـت يـا وحـدت             ) يا همان حمل در لفـظ     (نامد و حمل اولي       مي

  . گيرد مفهومي مي
  

  قطب شيرازي

سـينا و خواجـه       و بـرخلاف ابـن    (، ماننـد ارسـطو و فـارابي،         )634-711(قطب الدين شيرازي    
سـينا   برد، هرچند اصل مطلب را به ابـن  هاي شخصي به كار مي   ي را در گزاره   حمل اول ) نصير

  :دهد نسبت مي
دو جزوي حقيقي بر يكديگر حمل نتوان كرد؛ چه نتوان گفـت كـه زيـد عمـرو اسـت                     
مگر كه دو نام بود از آنِ يك شخص، و آنگاه مفهوم هر دو يكـي بـود، پـس حمـل و                        

حمـل  [= اشـد بـل بحـسب قـول و لـسان           نبـوده ب  ] حمل شـايع  [= وضع، بحسب حقيقت    
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، چنان كه شيخ گفت و بدانكه جزوي حقيقي محال است كه محمول باشد بطبع،          ]اولي
  ).54=346 ص ،شيرازي. (چه محمول وصف موضوع است و متشخص وصف نباشد

، az: توان مانند محمولات كلي بر زيد حمل كرد و گفـت  را نمي » عمرو«آشكار است كه        
را دو نام براي يك نفر تلقي كرد و به اينهماني ميان آنهـا حكـم                » عمرو«و  » زيد«توان    اما مي 
  .z = a: نمود

 az  )صفت عمرو را دارد، متصف به عمرو است(زيد عمرو است   حمل شايع. 1

 z = a  )دو نام بود از آنِ يك شخص(زيد عمرو است   حمل اولي. 1

  :شمارد ست ميقطب شيرازي در ادامه، حمل جزئي بر كلي را نادر
پس محمـول بايـد كـه از        ... و ديگر، محمول ماهيات حقيقي بايد كه كلي طبيعي باشد           

خلاف جـزوي كـه   هاين ماهيات باشد تا هم بر جزوي محمول تواند بود و هم بر كلي، ب  
 الكلـي   ةـلان طبيع «: قال الشيخ . »الانسان زيد «بر كلي محمول نتواند بود چه نتوان گفت         

ي بهـا و الا لكانـت       ئ ـ مـن غيـر الحـاق الـسور الجز         ةـ بنفسها للشخـصي   ةـلا تكون موضوع  
  ).همانجا (» في طبعها لان تكون هذا المشار اليهةـ مستحقةـ الكليةـالطبيع

، )من غير الحـاق الـسور الجـزوي بهـا    (كند  سينا نقل مي از صدر آنچه قطب شيرازي از ابن     
ر صورتي است كه مقصود سـور كلـي   آشكار است كه نادرست بودن حمل جزئي بر كلي د 

  :باشد اما اگر سور جزئي در نظر گرفته شود ايرادي ندارد
 كاذب x(Ax → x = z )∀  هر انسان زيد است  محصوره  حمل اولي. 1

 صادق x(Ax ∧ x = z )∃  ها زيد هستند بعضي انسان  محصوره  حمل اولي. 2

كنـد   احتمال ديگري به ذهن تبادر مـي كند،  سينا نقل مي اما از ذيل آنچه قطب شيرازي از ابن   
ة دو گـزار  » الطبيعه الكليه مستحقه في طبعها لان تكون هذا المشار اليه         «و آن اينكه مقصود از      

  : زير باشدطبيعية
 A = z  انسان زيد است   طبيعيهقضية  حمل اولي. 3

 كاذب

 zA  انسان زيد است   طبيعيهقضية  حمل شايع. 4
 كاذب

  

 قطب رازي

، كـه حمـل اولـي و شـايع را، بـه ترتيـب،               شـرح شمـسيه   در  ) 689-766(زي  عبارت قطب را  
  :ناميده است، بسيار گوياست» حمل في المعني«و » حمل في اللفظ«
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و الا لكـان ج     ] حمل اولي [= أن مفهوم ج هو مفهوم ب       ] »كل ج ب  «معنا  [= ليس معناه   
حمـل  [=  اللفظ   بل في ] حمل شايع [= و ب لفظين مترادفين، فلا يكون حمل في المعني          

تحريـر   ] (حمـل شـايع  [= بل معناه ان كل ما صدق عليـه ج مـن الافـراد، فهـو ب                ] اولي
  .)91 ص القواعد المنطقيه في شرح الرساله الشمسيه،

اسـت  » تـساوي در دلالـت   «در اينجا، حمل اولي به معناي ترادف گرفته شده كه همان            
  . كه خواجه نصير گفته بود

 x(Ax → Bx )∀  عليه ج من الافراد، فهو بكل ما صدق   حمل شايع. 1

 A = B  مفهوم ج هو مفهوم ب  حمل اولي. 2

، ميان دو قسم حمل شايع، يعني اتـصاف و انـدراج، تمـايز           شرح مطالع قطب رازي، در    
  :نهاده است

؛ لان المحمــول ]حمــل شــايع اتــصافي[= لايــصدق عليــه ج ] مفهــوم ج[= » ج«مــسمي 
فـان قلـت   .  كن تصور الحمـل و الوضـع فـي شـيء واحـد     ايضا مفهوم ج و لايم ] حينئذ[
 ما في الباب انه هذيان لكن كونـه هـذيانا لاينـافي             ةـ، غاي »ان ج ج   «ةنحن نعلم بالضرور  «

قلت فرق بين هذا و بين ما نحن بصدده، فان معني هذا، الحكم علي افراد ج بـج                  » صدقه
 ج؛ و معنـي ذلـك ان مفهـوم     لمفهـوم ةمغاير] الافراد[= ، و هي  ]حمل شايع اندراجي  [= 

  ).129ص  قطب رازي،]. (حمل شايع اتصافي[= ج، مفهوم ج 
  

 x(Gx → Gx )∀  الحكم علي افراد ج بج ج  حمل شايع اندراجي. 1

 GG ~  لايصدق عليه ج] مفهوم ج[= » ج«مسمي   حمل شايع اتصافي. 2

 GG   ج، مفهوم جمفهومانّ   حمل شايع اتصافي. 3

 G = G  ]فهوم ج، هو مفهوم جم[  حمل اولي. 4

توجه كنيد كه عبارت قطب رازي در نقل قـول بـالا، هرچنـد شـبيه حمـل اولـي اسـت ولـي                        
را كـاذب  » مفهـوم ج مفهـوم ج اسـت   «است زيرا او عبـارت  » حمل شايع اتصافي  «مقصود او   

  .برد را به كار مي» لايصدق«داند و عبارت  مي
هـر  «را بـراي   » گويي  پريشان«به معناي   » هذيان «ةمهمچنين، توجه كنيد كه قطب رازي كل          

كـه  » گـويي  همـان «بـه معنـاي   » توتولـوژي  «ةبـه كـار بـرده اسـت و ايـن بـا كلم ـ       » ج ج است  
بـه معنـاي   » tautology «ةاند نزديكـي دارد، بـه ويـژه اينكـه واژ     دانان جديد به كار برده   منطق
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سي بـار منفـي دارد و از ايـن          اسـت و در زبـان انگلي ـ      » تكرار يك مطلب بدون آوردن دليـل      «
  .شباهت نيست  بار منفي است بيكه تماماً» هذيان «ةجهت، به كلم

 خواجه نصير حمل جزئي بر جزئي را حمل لفظـي            شرح اشارات  قطب رازي در حاشيه بر        
را به تحليل آن افـزوده و حمـل اولـي را    » مسمي «ةو نادرست شمرده و مانند سهروردي، واژ   

  :يل كرده استبه حمل شايع تبد
و . الجزئي الحقيقي هو الهذيه و ظاهر انها لايصدق علي غيرها؛ بل الاشياء يصدق عليهـا            

و لو عنينـا بــ   ] ... حمل شايع[= » هذا مسمي بزيد «فلا نعني الا ان     » هذا زيد «اما مثل قولنا    
قطـب  ] (حمل اولي [= الا في اللفظ    ] شايع[الجزئي الحقيقي لم يكن هناك حمل       » زيد«
  ).39 ص المحاكمات بين شرحي الاشارات و التبيهات،، ازير

مقـول علـي    «كيد بر محمول نبودن جزئي، هنگام تعريف جـنس بـه            أرغم ت بهقطب رازي،       
ــرين  ــي را محمــول مــي شمــسيهدر شــرح » ...كثي ــي را   ، جزئ ــه حمــل اول شــمارد و ناآگاهان

  :پذيرد مي
كثيرين، الجزئي لانه مقـول علـي واحـد       و يخرج، بال  ... و رسموه بانه مقول علي كثيرين       

 ص  ،1382،  50ص  واعدالمنطقيه في شرح الرساله الشمسيه،      لقتحرير ا (» هذا زيد «فيقال  
  ).253 ص ،1 ج ،ق1327، 138

  

  جرجاني

 قطب نگاشته اسـت،     شمسيهاي كه بر شرح       ، در حاشيه  )740-816(مير سيد شريف جرجاني     
را مورد اعتراض قـرار داده      » مقول بر واحد  «و  » ينمقول بر كثير  «به  » يئجز«و  » كلي«تعريف  

  :را تكرار كرده است» مسمي«و سخن سهرودي مبني بر افزودن كلمه 
ا بحسب الحقيقـه    مأنما هو بحسب الظاهر و      ؟إ» مقولا علي واحد  «كون الجزئي الحقيقي    

ه من فلابد في» هذا زيد «ما قولك   أو  . فالجزئي لا يكون مقولا و محمولا علي شيء اصلا        
 فـلا   لاّإذلـك الـشخص و      » زيد«اشاره الي الشخص المعين فلا يراد بـ        » هذا «نّلأالتاويل  

كما عرفـت؛ بـل يـراد بـه     ] ي لا حمل شايعا بل هو حمل اولي      أ [حمل من حيث المعني     
و هذا المفهوم كلي و ان فرُِض انحصاره في        » صاحب اسم زيد  «او  »  مسمي بزيد «مفهوم  

  ).253 ص ،1 ج ،ق1327 ؛138 ص ،1382 ؛50 ص ،1363(شخص واحد 



  حمل اولي و شايع در منطق قديم و جديد                                                                                                                   

____________________________________________________________________________________  

39 

  قوشجي

اولـين  ) ق879(قوشـجي  ملاعلـي  ، معروف بـه    قوشجي بن محمد سمرقندي     علاء الدين علي  
هـايي را ذكـر       او مثـال  . برد   مي پرسشرا زير   » تغاير موضوع و محمول   «كسي است كه شرط     

ي و شـايع تبـديل   هاي متداول براي نشان دادن تفاوت حمل اول ـ      كرده است كه بعدها به مثال     
  :اند شده

 لا تكون الا بين المتغايرين فان للمفهومـات نـسبا الـي انفـسها، بعـضها                 ةـلا نسلم ان النسب   
 ةـفتـصدق القـضي  ... بالصدق و بعضها بعدم الصدق؛ مثلا مفهوم الكلي يصدق علي نفسه         

  . ... »الكلي كلي« بان ةـ القائلةـالموجب
الجزئـي لـيس    « بـان    ةـ القائل ـ ةـسها فتـصدق الـسالب    لايصدق علـي انف ـ   ... و مفهوم الجزئي    

  ).19ص (» بجزئي
  :هاي قوشجي به قرار زير است تحليل مثال

 KK  الكلي كلي  حمل شايع اتصافي. 1

 GG ~  الجزئي ليس بجزئي  حمل شايع اتصافي. 2

شود، قوشـجي تنهـا حمـل شـايع را در نظـر گرفتـه و مـصداق               ها فهميده مي    چنان كه از مثال   
بـراي  » جزئـي «را پذيرفتـه و مـصداق بـودنِ مفهـوم           » كلـي «براي مفهـوم    » كلي«مفهوم  بودنِ  
  .را انكار كرده است» جزئي«مفهوم 

  

 دواني

 خود بر حاشيه جرجـاني، بـا اعتـراض  بـه          ة، در حاشي  )831 - 911/906 (جلال الدين دواني    
حمـل  «و  »  مل اولـي  ح« حملي را به     قضية، براي اولين بار     »هذا زيد  «ةتحليل او در باب گزار    

دهد كه مـراد جرجـاني    كند بدون اينكه آنها را تعريف كند و احتمال مي   تقسيم مي » متعارف
كه شامل حمل اولي ذاتي نيـز  » مطلق حمل«است نه » حمل متعارف و شايع «همان  » حمل«از  
  : شود مي

» ذا زيـد  ه ـ«و قولنا   ... احدهما حمل اولي و الثاني حمل متعارف        : علي قسمين ... الحمل  
يـشترط  » حمـل اولـي  «و هـو  » زيد زيد«الي زيد، لا يكون الا بمعني      » هذا«ان اشير بلفظ    

حمـل الـشيء علـي نفـسه     «فيه تغاير في نحو من التعقـل و لـو بتعـدد التفـات فـلا يكـون         
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الـسيد  [و لعـل المحـشي      . ...  مطلـق الحمـل شـيء عجيـب        ةـفانكـار صح ـ  » بلاتغاير اصلا 
  ).272ص (ي الحمل المتعارف لانه هو المعتبر في العلوم اراد نف] الشريف الجرجاني

  :هاي دواني آسان است بر اساس مطالب گذشته، تحليل مثال
 a = z  هذا زيد  حمل اولي. 1

 z = z  زيد زيد  حمل اولي. 2

 za ~  ]زيدبهذا ليس [  نفي حمل متعارف. 3

 zz ~  ]زيدب ليس زيد[  نفي حمل متعارف. 4

ــين، در حا ــي، همچن ــر   دوان ــر شــرح قوشــجي ب ــدشــيه ب ــد العقاي ــصير تجري  خواجــه ن
  :را، بدون تعريف آورده است» حمل عرضي«و » حمل ذاتي«اصطلاحات 

: ؛ اقـول »...ان رد الوحـدات الثمـان   )] نـسخه بـدل  (و بهـذا يظهـر   [و من هيهنا يعلم   «قوله  
 عـن اعتبـار    و اعتبار وحدتها يغنيةـاعتبار الوحدات الثمان لايغني عن اعتبار وحده النسب      

 ةـلان القضي » ةـان الوحدات الثمان لايغني عن وحده النسب      «و انما قلنا    ... الوحدات الثمان   
  ...  و ان اشتملتا علي الوحدات الثمان ةـ الذهنيةـ لا يناقضها القضيةـ الخارجيةـالموجب

و كذا الحمل الذاتي اذا اعتبر بخصوصه مع الحمل العرضي المعتبر بخـصوصه كقولـك      
اي بالحمل العرضـي    » الجزئي ليس بجزئي  «اي هو هو بالحمل الذاتي و       » لجزئي جزئي ا«

  ).111 ص  همان،(فانهما صادقان 
  :ها بسيار ساده است تحليل اين مثال

 G = G  الجزئي جزئي  حمل اولي. 1

 GG ~  الجزئي ليس بجزئي  حمل شايع اتصافي. 2

  
 آشـكار اسـت و نيـازي بـه      كـاملاً GG ~ و G = Gدر منطـق جديـد، متنـاقض نبـودن     

حمل عرضي  «و  » حمل شايع صناعي  «،  »حمل اولي ذاتي  «اصطلاحات سنگين و دهان پر كن       
و يـك قـرارداد     » =«دهد كه گاهي يك نمـاد كوچـك ماننـد             اين نشان مي  !! ندارد» متعارف

تواند بار اصطلاحات مغلق و پيچيدة فلـسفي     مي» سمت چپ نوشتن موضوع   «كوچك، مانند   
  .اني بر دوش بكشد و از عهده وظايف سنگين آن برآيدرا به آس
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 تحليل و بررسي

 متفـاوت را     كـاملاً  ةتوان گفت كه تفكيـك حمـل اولـي ذاتـي از شـايع صـناعي دو دور                   مي
 تكامـل  ةدور:  ب؛)از زمان ارسطو تا شريف جرجـاني ( جنيني ةدور: الف: تجربه كرده است  

  ). از علامه دواني تا كنون(
پـذيري جزئـي حقيقـي      جنيني يكي اين است كه در اين دوره، حمـل     ةي دور ها  از ويژگي     

يـد  ؤدانان است و به جـز ارسـطو و بـه ويـژه، فـارابي، م      مورد مناقشه و ترديد بسياري از منطق   
 پذيرش حمل اولي ذاتـي، نـزاع     ة دوم، در ساي   ةاين در حالي است كه در دور      . ديگري ندارد 

ته رفته اهميـت خـود را از دسـت داده و در نهايـت بـه      پذيري جزئي حقيقي، رف    حمل ةبار در
شود تا حدي كه در آثار منطقي چهـار قـرن اخيـر، اثـري از ايـن بحـث بـه                كلي فراموش مي  

  .خورد چشم نمي
 حمـل شـايع   ة جنيني اين است كه حمل اولي ذاتي در سايةهاي دور از ويژگييكي ديگر      

درست عكس ( بزرگان منطق قرار گرفته است     مهري بسياري از    صناعي قرار دارد و مورد بي     
گيـرد و حمـل     دهد و حمل اولي ذاتي در مقامي برتر قـرار مـي             آنچه در دوره تكامل رخ مي     

تـوان نـوع نگـاه     براي نمونه، مي). شود شايع صناعي، حملي متعارف و پيش پا افتاده تلقي مي    
  :ل زير مشاهده كرد جنيني را در جدوةدانان به اين دو نوع حمل در دور غالب منطق

  حمل اولي ذاتي  حمل شايع صناعي  
  حمل بالعرض  حمل بالذات  ارسطو
  قل ما تستعمل  تستعمل في العلوم  فارابي

  حمل در لفظ  حمل به حقيقت  خواجه نصير
  به حسب قول و لسان  به حسب حقيقت  قطب شيرازي
  حمل في اللفظ  حمل في المعني  قطب رازي

  بحسب الظاهر  بحسب الحقيقه  شريف جرجاني

شـمرده  » ظـاهري «و  » زبـاني «،  »لفظـي «،  »عرضـي «بينـيم حملـي كـه         گفت است كه مـي        ش
  .نام گرفته است» ذاتي«و » حمل اولي«شده، پس از علامه دواني،  مي
بـه  » مـسمي  «ةبينيم كه در اين دوره، برخي حمل اولي ذاتي را با افزودن كلم           همچنين، مي     

  :كنند حمل شايع تبديل مي
  حمل شايع صناعي  حمل اولي ذاتي  

  ا»بشر«الانسان مسمي   الانسان بشر  سهروردي
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  »زيد«هذا مسمي بـ   هذا زيد  قطب رازي
  »زيد«هذا مسمي بـ   هذا زيد  شريف جرجاني

همچنـان بـار منفـي    حمـل اولـي ذاتـي      دانان از     منطق، تعبيرات   در نقطه عطف دو دوره نيز         
  :دارد

  

  
  دلايل عدم توجه به حمل اولي ذاتي 

شــناختي و  ريــشه در دلايــل روان» حمــل اولــي ذاتــي«مهــري بــه  بــه نظــر مــا، ايــن همــه بــي 
 حمـل سـه     در بـارة  دانان قديم،     بينيم، نزد فيلسوفان و منطق      چنان كه مي   .شناختي دارد   معرفت

لفظـي  . 3؛ مفيـد بـودن حمـل   . 2 ؛تغـاير موضـوع و محمـول      . 1 : مهم وجود داشته اسـت     ةنكت
شناختي حمل است و مفيد بودن آن، شـرط    تغاير موضوع و محمول شرط روان     . نبودن حمل 

  .شناختي شناختي و لفظي نبودن نيز شرط زبان معرفت
شناختي بودن شرط نخست به اين معناست كه اگر موضوع و محمول بـه هـيچ وجـه                   روان    

داشته باشند دو چيز نداريم كه ذهن ما بتواند يكي را بر ديگري حمـل كنـد و آشـكار      تغاير ن 
  . شناختي است اي روان است كه توانايي ذهن در انجام يك كار، مسئله

اي نباشـد و   شناختي بودن شرط دوم هم از اين روست كه اگر حمـل، مفيـد فايـده                 معرفت    
آشـكار اسـت   . نيفزايد گفتن و نگفتن آن يكي استاي به ما ندهد و بر معرفت ما        اطلاع تازه 

شناختي اسـت زيـرا بـدون       شناختي نيست بلكه شرط معرفت      كه مفيد بودن حمل، شرط روان     
  .يابد آن، ميزان معرفت افزايش نمي

حمل لفظي جايي است كه دو لفـظ        :  آشكار است  شناختي بودن شرط سوم نيز كاملاً       زبان    
راه حـل  . شـناختي اسـت   معلوم است كه بحث ترادف بحثي زبان    مترادف به كار رفته باشد و       
شـناختي بـودن ايـن شـرط       محمول نيز بر زبـان    ةدر ناحي » مسمي «ةسهروردي در افزودن كلم   

  .گذارد صحه مي
گري فرگه آشكار است كه شرط تغاير و شـرط مفيـد    شناسي امروزه، با رويكرد ضد روان      

، مباحث منطقـي  در منطق به آنها پرداخته شود و اصولاًهاي منطقي نيستند و نبايد       بودن شرط 
شناسي، نيـز هرچنـد    مباحث زبان . شناختي بايد جدا نمود     شناختي و معرفت    را از مباحث روان   

  يانهذ  129 ص 728قطب رازي 
  هدر غيرمفيد  26 ص 1385ميرداماد 
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تـوان و نبايـد       بـا آن يكـي نيـست و نمـي          با مباحث منطق جديد گره خورده است، امـا دقيقـاً          
. جربـي اسـت و ديگـري غيرتجربـي        مباحث آنها را با هم خلط كرد چـرا كـه يكـي علمـي ت               

در » مــسمي «ة بــا تحليــل ســهروردي و افــزودن كلمــدانــان جديــد، اصــولاً همچنــين، منطــق
  .اند مترادفات مخالف

بينيم كه منطق جديد، با كشف اهميت فوق العاده اينهمـاني و حمـل                ها، مي   با اين تفكيك      
را بـه آن اختـصاص داده و        » نهمانيها و اي    منطق محمول «اي به نام      اولي ذاتي، منطق جداگانه   

  .را براي آن وضع كرده است» مانيهحذف اين«و » معرفي اينهماني«اي مانند  قواعد ويژه
 اول به حمل اولـي ذاتـي را    ةدانان قديم در دور     توان دلايل عدم توجه منطق      اكنون، مي 

  :بندي كنيم در جدول زير جمع
  

  :دلايل عدم توجه به حمل اولي ذاتي
  :نقل قول  :اولين مخالف  :ضعيت دليلو  :دليل

  لا نسلم ان النسبة لا تكون الا بين المتغايرين  قوشجي  شناختي روان  شرط تغاير موضوع و محمول. 1
  لاينافي صدقه) غيرمفيد(= لكن كونه هذيانا   قطب رازي  شناختي معرفت  شرط مفيد بودن حمل. 2
  الي زيد، » هذا«ان اشير بلفظ » هذا زيد«قولنا   دواني  شناختي زبان  باور به لفظي بودن حمل مترادفين. 3

  »حمل اولي«و هو » زيد زيد«لا يكون الا بمعني 

  
دانان قديم، دلايل فلسفي و منطقي نيز بـراي عـدم توجـه بـه حمـل اولـي ذاتـي                       البته منطق     

لايـل،  از جملـه ايـن د  .  ايشان را در دلايل غيرمنطقـي خلاصـه كـرد          ةتوان ادل   اند و نمي    داشته
  . ي حقيقي و عدم تفكيك حمل اتصافي و اتحادي اشاره كردئناپذيري جز توان به حمل مي

  :آورد چنين دليل مي» ي حقيقيئناپذيري جز حمل«براي نمونه، قطب شيرازي بر 
بدانكه جزوي حقيقي محال است كه محمول باشد بطبع، چه محمول وصـف موضـوع               

  ).54=346 ص،شيرازي(است و متشخص وصف نباشد
، »متـشخص «ي حقيقـي،    ئ ـاسـت امـا جز    » مفهـوم «و  » صـفت «به نظر قطب شيرازي، محمول،      

آشـكار اسـت كـه قطـب        . خلـط كـرد   » شـيء «و  » مفهـوم «است و نبايد ميـان      » فرد«و  » شيء«
پنداشـته  » صـفت «را در ذهـن داشـته كـه محمـول را            » اتصافي«شيرازي، در اينجا، تنها حمل      

ي ئ ـپذيري جز   داشت پذيرفتن حمل    را در ذهن مي   » نهمانياي«و  » اتحادي«اگر او حمل    . است



   88، سال هفتم، شمارة نوزدهم، تابستان  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

44

» ي حقيقـي ئ ـپذيري جز حمل«نخستين كساني كه به . گشت حقيقي برايش چندان دشوار نمي 
  :نائل آمدند، به ترتيب، قطب رازي و دواني هستند» تفكيك حمل اتصافي از اتحادي«و 
  

  دلايل عدم توجه به حمل اولي ذاتي

  

  :نقل قول  :ين مخالفاول  :وضعيت دليل  :دليل
  يخرج، بالكثيرين، الجزئي لانه مقول   قطب رازي  منطقي  ناپذيري جزيي حقيقي باور به حمل. 4

  »هذا زيد«علي واحد فيقال 
  اراد ] السيد الشريف الجرجاني[لعل المحشي   دواني  منطقي  عدم تفكيك حمل اتصافي و اتحادي. 5

  علومنفي الحمل المتعارف لانه هو المعتبر في ال

  

  نتيجه

 متمـايز در منطـق قـديم      ةبا بررسي سير تحولات تفكيك حمل اولي و حمـل شـايع، دو دور             
 اول كه از ارسـطو تـا سـيد شـريف جرجـاني ادامـه دارد حمـل          ةشناسايي كرديم كه در دور    

 دوم، كـه از زمـان علامـه دوانـي           ة امـا در دور    ،روسـت ههاي بسيار روب    مهري  اولي ذاتي با بي   
 ةبـراي آن، نـشان  » ذاتـي «گيـرد و پـسوند     ، حمل اولي مورد توجه بسيار قرار مي       شود  آغاز مي 

  .اند ي اين نوع حمل قائل بودها دوم برةدانان دور اهميتي است كه منطق
 اول، پنج دليل بـر عـدم توجـه آنهـا بـه حمـل                ةدانان دور   همچنين، با بررسي سخنان منطق        

يرمنطقي بودند و نـشان داديـم كـه سـه دليـل از       اولي ذاتي يافتيم كه برخي منطقي و برخي غ        
مـورد مناقـشه    ) يعني قوشـجي و قطـب رازي      ( اول   ةخر از دور  أدانان مت   اين پنج دليل را منطق    

قرار داده و زمينه را براي ترديد و انكار دو دليـل ديگـر توسـط علامـه دوانـي فـراهم كـرده                        
  .بودند

  

 منابع

  . 1375، ةـ، قم، نشر البلاغالتنبيهاتالاشارات و ،  بن عبداالله، حسينسينا ابن
  .1910، ، القاهره، المكتبه السلفيهمنطق المشرقيين   ،_________
  .1970، ، القاهره، دار الكاتب العربي للطباعه و النشرةالشفاء، المنطق، العبار  ،_________

 .1378، ميرشمس الدين اديب سلطاني، تهران، نگاهترجمة ، ارگانونارسطو،  
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  شـرح   تحرير القواعد المنطقيـه فـي     با نام   (ني، سيد شريف، حاشيه بر شرح قطب رازي         جرجا
  ، كردسـتان، مطبعـه     شـروح الشمـسيه    از كـاتبي قزوينـي، در        شمـسيه بـر   ) الرساله الشمـسيه      
  . ق1327، كردستان العلميه    

  القواعـد  تحريـر    از كـاتبي قزوينـي بـا نـام           شمسيه حاشيه بر شرح قطب رازي بر         ، _________
 .1363، ، قم، زاهديشرح الرساله الشمسيه المنطقيه في    

  تحريـر القواعـد     از كـاتبي قزوينـي بـا نـام           شمسيه حاشيه بر شرح قطب رازي بر         ، _________
 .1382، ، قم، بيدارفرشرح الرساله الشمسيه المنطقيه في    

  تحقيقـات فرهنگـي    مطالعـات و    ةسـس ؤ م ،1، تهـران، چ   هـرم هـستي   حائري يـزدي، مهـدي،        
 .1385،  ايرانه پژوهشي حكمت و فلسفةسسؤ م،3چ؛1361 ،2چ    

   از خواجـه نـصير، قــم،   تجريـد العقائـد  دوانـي، جـلال الـدين، حاشـيه بـر شـرح قوشـجي بـر         
 . ق1285،  عزيزي- بيدار-منشورات رضي    

  شارات، تحقيـق احمـد حجـازي الـسقاء، تهـران، انت ـ        ةـشرح عيون الحكم ـ  رازي، فخر الدين،    
 .1373، دانشگاه امام صادق    

  ، شـروح الشمـسيه   ، در   شرح الرساله الشمسيه   تحرير القواعد المنطقيه في   رازي، قطب الدين،      
 . ق1327، كردستان، مطبعه كردستان العلميه    

 .1363، ، قم، زاهديشرح الرساله الشمسيه تحرير القواعد المنطقيه في  ،_________
 .1382، ، قم، بيدارفرشرح الرساله الشمسيه القواعد المنطقيه فيتحرير   ،_________
 . 1375، ، قم، نشر البلاغهالمحاكمات بين شرحي الاشارات و التنبيهات  ،_________

  ، تحقيق رفيق العجم، بيروت، دار الفكـر       البصائر النصيريه ساوي، زين الدين عمر بن سهلان،         
 .1993، اللبناني    

  انتـشارات  ، تحقيـق علـي اكبـر فيـاض، تهـران،            منطـق التلويحـات   الدين،    سهروردي، شهاب   
 .1334، دانشگاه تهران    

 .1369،  تهران، حكمت،3، تصحيح سيد محمد مشكوه، چ التاجةدرشيرازي، قطب الدين، 

  .ق1416، قم، موسسـة النشر الاسلامي، ةالحكمـةنهايـطباطبايي، محمدحسين، 
  ، تصحيح مـدرس رضـوي، تهـران، انتـشارات دانـشگاه       لاقتباساساس ا طوسي، نصير الدين،      

 . 1367، تهران    
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  .1375،، قم، نشر البلاغهشرح الاشارات و التنبيهات  ،_________
  ، تحقيـق محمـد تقـي دانـش پـژوه، قـم،       1، ج المنطقيـات للفـارابي  فارابي، ابونـصر محمـد،        

 .ق1408،  االله مرعشيتانتشارات كتابخانه آي    

  ، 74، دفتـر    هـا مقـالات و بررسـي    ،  »از طبيعيـه تـا محمـول درجـه دو         «مرز قراملكي، احـد،     فرا
 .1382، 37-56زمستان ص    

  ، 10 ، شـمارة   دينـي  ة انديـش  ةفـصلنام ،  »آرا و آثار منطقـي جـلال الـدين دوانـي           « ، _________
 .1382 ، 85 -96ص     

  ، قـم، منـشورات    الطوسيدن محم و الدين محمد ب    ةـشرح تجريد العقائد لنصير المل    قوشجي،  
 .ق1285،  عزيزي– بيدار –رضي     

 . ق1405،  در راه حقةسسؤ، قم، مةـ الحكمةـ علي نهايةـتعليقمصباح يزدي، محمد تقي،  

 


